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 چکیده

اند. در بررسی ساختار شناسی، تمامی عناصر موجود در متن حائز اهمیتّدر مطالعات سبک    

ویژه اینکه خود ها، صفات، قیود، و ضمایر ندارند؛ بهاهمیتّی کمتر از افعال، واژه« حروف»نحوی زبان، 

های ایجازی بلیتجایی، حذف، قااز زوایای گوناگونی چون مفرد، مضاعف، ساده و بسیط بودن، نیز جابه

با هدف شناخت بهتر ساختارهای نحوی  تواندمی بررسی معانی حروفاند. و تنوع معانی درخورِ تحلیل

حروف عنوان عاملی متمایزکننده در تشخیص سبک نوشتار صورت بگیرد، چراکه بهدر پیکرۀ زبان و 

بخشی مهم همواره ها، با آن برخورد مؤلفو  تی ویژه برخوردارندزبان از اهمیّ در ساختمان دستوری

برای شناخت سبک شخصی لازم است  دهد. از همین منظررا تشکیل می های سبکیاز ویژگی

ه باشیم، داشت حروف ای، توجهی ویژه به کارکردهای معناییِهای دورهنویسندگان و نیز شناخت سبک

و « یجاد سبک نوشتار دارد؟آیا معناپذیری حروف، نقشی در ا»ها که برای پاسخ دادن به این پرسش

آیا وجود چندمعنایی در کاربرد حروف در متون قدیمی، تأکید پژوهشگران بر سادگی سبک »

رغم اینکه تاکنون علی« معانی حروف»فرض که ، با این پیش«برد؟های آغازین را زیر سؤال نمیدوره

اد سبک نوشتار، بسیار مهم و اند، در ایجتوجه قرار نگرفته شناسی، چندان مورددر مطالعات سبک

ها، برخلاف سادگی دهندۀ پیچیدگی معنایی آنتواند نشاناند و بررسی متون قدیمی میکنندهتعیین

های آغازین نثر فارسی باشد. به همین منظور به بررسی دوره شناسیادعاشده در مطالعات سبک

تنوع معنایی ایم، تا پرداخته های نثر فارسیترین کتابقدیمیعنوان یکی از ، بهدیانالاکتاب بیان

معنا اغلب تکواحدهای زبانی کاربرد و  پیرایگیبی ،ای که زبان فارسی دوران سادگیحروف را در دوره

 کرد و هنوز وارد دورۀ تکلف و چندمعنایی نشده بود، نشان دهیم. سپری میرا 

 .دیانالا، معانی حروف، بیانهحروف اضاف ساختار نحوی،شناسی، سبک های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1

کند. کیفیت این روابط از آن جهت ها در جمله بحث مینحو در مورد رابطۀ واژه    

ها، حاکی از انسجام و هدفمندی ذهن و فکر است؛ اهمیّت دارد که نظم حاصل از آن

تواند راهنمای رسیدن به نوع های مختلف کلام میلذا کشف نظم و رابطۀ بین بخش

بر آن، سبک و علاوه (123: 1403مقدم و حیدری، لی)کماکلام به موضوع باشد نگاه صاحب

 نگارش مؤلف را نیز معرفی کند.

رغم اینکه اجزائی کوچک و در میان عناصر نحوی زبان فارسی، حروف علی    

شوند و چه های دستوری می، چه آنجاکه معرّفِ نقششانتاهمیّاند، اما غیراصلی

کنند، عبارت یا جمله برطرف می یک های معنایی را ازآنجاکه تعقید و پیچیدگی

 معنایی است. نیز ظرفیتزبان بودههمواره مدنظر شاعران و نویسندگان فارسی

و بررسی بسامد  ها را پدید آوردهچندگانۀ حروف، امکان استفاده از مفاهیم متعددِ آن

ـ همواره یکی از  استکاربردهای معناییِ حروف ـ اگرچه کمتر به آن توجه شده

 است.های زبانی بودهمسیرهای شناسایی سبک

را در معانی گوناگون، در یکی از اضافه در این پژوهش، کاربست حروف     

فرض که ایم، با این پیشترین متون زبان فارسی مورد تحلیل و بررسی قرار دادهکهن

های آغازین که غلبه با نویسی، در دورهتنوع معانی حروف، پیش از آغاز دورۀ متکلف

های سبکی و مشخصاً یکی از ویژگی ،نویساننویسی بوده نیز موردتوجه فارسیساده

 است. بوده
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 1دیانلاابیان، کتاب هدر این پژوهش برای بررسی وجوه معناییِ حروف اضاف    

ایم. را مبنای استخراج شواهد قرار داده 2تألیف ابوالمعالی محمدالحسینی العلوی

کتابی است در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی، که ظاهراً در قسمت  الأدیانیانب

آشتیانی در بیان اقبالبه است وبه زبان فارسی تألیف شده 485شرقی ایران به سال 

ترین اثری است که در موضوع ملل و نحل و آراء و عجالتاً قدیم» مقدمۀ این کتاب،

  : ب(.1312، بوالمعالی)ا« داریم دیانات به زبان فارسی در دست

دیان که از معاصرینِ ناصرخسرو قبادیانی بوده، در نوشتن این کتاب، الامؤلفِ بیان    

هایی چون البدأ و التاریخ مطهر بن طاهر قدسی، ابدٌ علی الأبد عامری به کتاب

ورّاق، اختصارات نیشابوری، آراء للهند ابوریحان بیرونی، المقالات محمد بن هارون 

 است الهدی مراجعه کردهابوالحسن نویزی و المقنع فی الغیبۀ سیدمرتضی علم

های مذکور و امکان و با اینکه دسترسی به تمامی کتاب (،6، 8، 10، 41: 1376)ابوالمعالی، 

                                                           
بار شارل شفر )مدیر را که فاقد باب پنجم بود، نخستینای است که نسخهآمده دیانالابیان مقدمۀ در.  1

م در جلد اول 1883ای موجود در کتابخانۀ ملی پاریس، در سال مدرسۀ السنۀ شرقیۀ پاریس( از روی نسخه

(. سپس در 5: 1376، بوالمعالیای به زبان فرانسه و بعضی توضیحات چاپ کرد )ابا ترجمه منتخباب فارسی

آشتیانی آن را از روی همان نسخۀ ناقص شفر تصحیح و با مقدمه و تعلیقاتی منتشر عباس اقبال، .ش1312سال 

تری از این اثر دسترسی دارند، به او اطلاع کتاب خواست که اگر به نسخۀ کامل نمود و در مقدمه، از مخاطبانِ

مجلۀ فرهنگ پژوه یافت و در کتاب را محمدتقی دانش : ی(. پس از آن، باب پنجم1312ِی، بوالمعالدهند )ا
بابِ  ، هاشم رضی هر پنج1342منتشر کرد. پس از آن در سال  318تا  282سال دهم، صفحات ایران زمین، 

آشتیانی از چهار باب اول و اقبال جا چاپ کرد و سرانجام سیدمحمد دبیرسیاقی تصحیح عباسکتاب را یک

منتشر نمود. مبنای استخراج  1376ا گرد آورد و در سال جپژوه از باب پنجم را یکتصحیح محمدتقی دانش

 است. شواهد در این مقاله، همین کتابِ گردآوردۀ دبیرسیاقی بوده
امیر سیدّ اجلّ امام عالم »است: در مقدمۀ این کتاب چنین مذکور شده دیانالابیاننام و لقب مؤلف .  2

حسین بن جعفر بن عبیدالله بن الحسین بن علی بن ابوالمعالی محمدبن عبیدالله بن علی بن الحسن بن ال

قطعاً امام حسین شهید امام سوم شیعیان امامی نیست، « طالبالحسین بن علی بن ابی»، و مقصود از «طالبابی

عمدۀ : ج(. نیز نام و کنیه و لقب او در 1312، بوالمعالیاست )اچه آن حضرت پسری به نام عبیدالله نداشته
است که دیگران،  ای بودهکنیه« ابوالمعالی»شود که سن محمد الزاهد آمده و چنین معلوم می، ابوالحالطالب

 : و(.1312، بوالمعالیاند )اخواندهرا از راه تعظیم و تجلیل بدان می دیانالابیانمؤلف 
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دیان میسر نیست، پیداست الاها با سبک نگارش بیانمقایسۀ دقیق سبک نگارش آن

های ن از جهت انشاء یکی از کتب بسیار خوب نثر فارسی است و از نمونهدیاالاکه بیان

آشتیانی در مقدمۀ به بیان اقبالرود. از سویی دیگر شمار میفصیح قدیمی این زبان به

که از دورۀ درخشان غزنویان، جز چهارپنج کتاب به زبان نبا توجه به ای»این کتاب: 

گردد، مخصوصاً که دیان معلوم میالات بیانفارسی، اثری دیگر در دست نیست، اهمیّ

تر باشد به زبان فارسی در موضوع شرح ادیان و مذاهب، هیچ کتابی که از آن قدیم

 : ط(. 1312، ابوالمعالی)« موجود نیست

هایی است که پس بر یافتهمبحث معانی حروف اضافه در این پژوهش، مبتنی    

است و لازم به ذکر است که ن استخراج شدهدیاالاسطر کتاب بیاناز بررسی سطربه

ها اعم از حروف ربط )همپایگی و وابستگیِ ساده و مرکب( و اضافه حجم بالای داده

)بسیط و مرکب( ما را بر آن داشت تا صرفاً تنوع کاربست معنایی حروف اضافۀ ساده 

ایی دیگر هرا در معانی متعدد بررسی کنیم، و پرداختن به مباحث دیگر را به پژوهش

ای، بررسی واژههای نحوی و ساختبندی براساس ملاکواگذاریم؛ مباحثی چون طبقه

ها تغییرشکل «وند»به  و ربط ها از صورت اضافهکه هویت دستوری آنحروفی 

همچنین برای . اندکه در بافت افعال گروهی جای گرفته بررسی حروفیو است، داده

شاهد برای هر تفکیکِ معنایی بسنده دو حداکثر جلوگیری از اطالۀ کلام، به ذکر 

شده در هر گروه را نیز براساس ترتیب حروف نمودیم، و تقدّم و تأخّر حروف بررسی

  دادیم. سامانالفبا 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1 -1

اند، شناسی، تمامی عناصرِ موجود در متن حائزِ اهمیّتدر مطالعات سبک     

ها، صفات، اهمیّتی کمتر از افعال، واژه« حروف»و در بررسی ساختار نحوی زبان، 

ویژه اینکه حروف از زوایای گوناگونی چون مفرد، مضاعف، قیود و ضمایر ندارند؛ به

های ایجازی، و تنوع معانی حذف، قابلیتجایی، ساده و بسیط بودن، و نیز جابه
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اند. به این منظور لازم است که حروف اضافه و ربط را از جهات درخورِ تحلیل

هایشان را در ها و ویژگیمختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا نقش آن

 ایجاد سبک بهتر بشناسیم.

 های زیر پاسخ دهیمدر این پژوهش در تلاشیم تا به پرسش 

های اصلی، ـ آیا حروف با اینکه در ساختار نحوی زبان فارسی، نه در زمرۀ نقش1

 نما هستند، اهمیّت و تأثیری در ایجاد سبک نوشتار دارند؟بلکه نقش

های ظاهری حروف همچون مفرد، مضاعف، بسیط و مرکب بر ویژگیـ علاوه2

اد سبک نوشتار ها، معناپذیری حروف چه نقشی در ایججایی آنبودن و نیز جابه

 دارد؟

ـ آیا اثبات وجود چندمعنایی در کاربرد حروف اضافه و ربط در نخستین 3

های برشمردۀ پیشین را که تأکید بر تواند ویژگیهای سبکیِ نثر فارسی، میدوره

 ها دارند، زیر سؤال ببرد؟سادگی سبک نوشتار آن دوره

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ  1

رغم اینکه اجزائی کوچک و وی زبان فارسی، حروف علیدر میان عناصرِ نح   

شوند و چه های دستوری می، چه آنجاکه معرّفِ نقششانتاهمیّاند، اما غیراصلی

کنند، عبارت یا جمله برطرف می های معنایی را از یکآنجاکه تعقید و پیچیدگی

چندگانۀ حروف  است. نیز ظرفیتزبان بودههمواره مدنظر شاعران و نویسندگان فارسی

و بررسی بسامد  ها را پدید آوردهدر گسترۀ معنا، امکان استفاده از مفاهیم متعدد آن

های زبانی همواره یکی از مسیرهای شناسایی سبک، کاربردهای معنایی حروف

شناسانه، اغلب توجه چندانی به جایگاه های سبکحال در پژوهشبا این است.بوده

های منتج از توجهی به ظرفیت معنایی حروف، پیچیدگیبیاست، و با حروف نشده

 است. تنوع معانی حروف نادیده گرفته شده
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 تحقیقپیشینۀ . 3ـ  1

اشرف صادقی پیشینۀ تحقیق گسترده و متمرکز در باب حروف، به تتبّعات علی    

 های بعد طی مقالاتیگردد که در سالبازمی 1346در رسالۀ دکتری ایشان در سال 

را در زبان »، (1348) «شناسی آندره مارتینه و زبان فارسینظریۀ زبان»با عناوینِ 

به چاپ  (1349) «حروف اضافه در فارسی معاصر»، (1349) «فارسی امروز

 است. رسیده

از خلیل  دستورزبان فارسی، (1348) از خسرو فرشیدورد دستور امروز    

(، 1373) از عبدالعظیم قریب و دیگران استادپنجدستورزبان ، (1372) رهبرخطیب

از  دستور تاریخی زبان فارسی، (1381) کامیاراز تقی وحیدیان دستورزبان فارسی

دستورزبان ، (1391) از عباسعلی وفایی دستورزبان فارسی، (1382) پرویز خانلری

فارسی، های مربوط به دستورزبان و اغلب کتاب (1391) زادهاز امید طبیب فارسی

اند که برخی کمتر و برخی بیشتر، مباحث هایی ارزشمند و راهگشا در این حوزهکتاب

 اند.مربوط به حروف را نیز مدنظر قرار داده

همچنین باید به مقالات ارزشمند محمد دبیرمقدم دربارۀ حروف، همچون    

 یی فارسشناختهای زبانپژوهشمقالات  در مجموعه« پیرامون را در زبان فارسی»

های کاردانی و ویژۀ دوره دستورزبان فارسیکتاب  به اشاره کرد، نیز (1384)

محمد تألیف علیکارشناسی پیوسته و ناپیوستۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی، 

اختصار به معرفی برخی کاربردهای معنایی ، که به(1385شناس و همکاران )حق

 است. پرداخته « را»حرف 

های دیگر در این عرصه رسید؛ به برخی پژوهش تواننیز می دیگر منظریاز     

(، برخی 1378) تألیف مصطفی علیپور ساختار زبان شعر امروز که در کتابچنان

گرایی، و در بخش کهن گرایی بررسیها در دو حوزۀ مجزای نوآوری و کهنکاهیقاعده

 یهاگونه در کتاب است،ه شدهبه کاربرد چند صورت کهن در حوزۀ حروف نیز پرداخت
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(، درکنار بحث دربارۀ 1383) یلکاووس حسن یفتأل ی در شعر معاصر ایراننوآور

ها و برخی گرایی نیز در حوزۀ واژههای زبانی در شعر معاصر، باستانبرخی نوآوری

، (1395) قلم نگارنده به زبان شعر امروزجلدی در کتاب سهو  است،حروف بررسی شده

جایی حروف، و معانی حروف گرایی در کاربرد حروف، جابههایی به حروف، کهنبخش

 است. صاص یافتهاخت

گرایی در اشعار چند شاعر معاصر اشاره نیز باید به مقالات مستقلی دربارۀ کهن    

 «ثالثر اشعار نیمایی اخوانزدایی و هنجارگریزی دآشنایی» هایکرد؛ مانند مقاله

فاطمه از  (1386) «گرایی در شعر حمید مصدقباستان» از فاطمه مدرسی، (1384)

فاطمه از  (1388) «گرایانه به اشعار م. سرشکرویکرد کهن»ینی، امید یاسمدرسی و 

ای مختصر نیز به کاربست ها اشارهآناغلب که در  غیره، محمد بامدادی ومدرسی و 

 .استها شدههای معناییِ آنحوزهو  برخی حروف کهن

تۀ هایی که در موضوع حروف به رشها و رسالهنامهباید به پایان نیز در ادامه    

معنای حروف ربط همپایگی در زبان روسی و »اند اشاره کرد؛ همچون تحریر درآمده

بررسی حروف »(، 1390الهام محتشمی، دانشگاه تهران)« ها با زبان فارسیمقایسۀ آن

سبینه حدادی، دانشگاه « ربط در زبان روسی و مقایسۀ آن با حرف که در زبان فارسی

مرضیه بیگدلی « ضافه در زبان فارسیدستورشدگی حروف ا»(، 1390تهران)

بررسی کاربرد حروف اضافه در شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با »(، 1396سلطانی)

 ( و غیره. 1399خانی، دانشگاه تهران)فاطمه قلیچ« حروف اضافۀ پهلوی

فرهنگ ، نامۀ دهخدالغتهای لغت همچون ها، مراجعه به فرهنگغیر از این    

با اینکه معمولاً از میان چندین تفکیک معنایی، تنها به و غیره،  فرهنگ معین، سخن

است. در این میان اند، همواره راهگشا بودهمعرفی چند تفکیک محدود بسنده کرده

که در دستور کار گروه جامع زبان فارسی  فرهنگاما، اثر در دست تألیف 

ه به رویکرد و شیوۀ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار دارد، با توجفرهنگ
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ها عنوان اثری جامع درراستای معرفی تمامی جنبهتواند بههای آتی میکارِ آن، در سال

های های تاریخی، تفکیکهای معنایی واژگان زبان فارسی در تمامیِ دورهو تفکیک

 های زمانی پیش چشم بگذارد. معناییِ تمام حروفِ زبان فارسی را نیز در تمامیِ دوره

خسرو  ثرا دستور امروزبرده، تنها در حال در میان تمامی آثار نام با این    

طور گسترده به گسترۀ معنایی به رهبرخلیل خطیب ثرا دستورزبان فارسیو  فرشیدورد

های هایی مختصر و گذرا به برخی جنبهاست و در دیگر آثار، اشارهشده حروف پرداخته

 بینیم. معناییِ برخی حروف می

های شخصی یا اما در حوزۀ اهمیّت حروف اضافه و ربط در تشخیص سبک    

نحوی مهم بوده، پژوهشی  طورکه بایستۀ این عناصرآنای در زبان فارسی نیز، دوره

عنوان است و در مواردی هم که حروف اضافه و ربط را بهجدی صورت نگرفته

ها، پذیری آناند، اغلب به ترکیبهایی در تعیین نوع سبک موردتوجه قرار دادهشاخصه

اند، ها پرداختهها و مفرد یا مضاعف بودنِ آنها، موقعیت مکانیِ آنتغییرات آواییِ آن

است؛ رویکردی که در کتاب ثّرِ معناییِ حروف، کمتر مورد توجه قرار گرفته و تک

( تا حدودی مورد توجه قرار گرفته بود و انتظار 1321بهار ) محمدتقیشناسی سبک

شناسانۀ بعدی با جدیت بیشتری پی های سبکرفت پس از آن کتاب، در پژوهشمی

اثر حسین خطیبی  ادب فارسی فن نثر در که در کتابد و نشد؛ چنانگرفته شو

، اثر های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجریویژگی(، کتاب 1375)

اثر حمیرا  تاریخ تحلیلی زبان فارسی(، کتاب 1383مهین صدیقیان و پرویز خانلری )

های زبانی را های زبان فارسی، برخی ویژگی( که در بررسی دوره1393زمردی )

شناسی شناسیِ نثر، و سبکسبک، شناسیکلیات سبکهای در کتاب برشمرده، و حتی

شناسانۀ بعد(، و برخی آثار پژوهشی سبکبه 1376اثر سیروس شمیسا )همگی  نظم

است و آنجاکه دیگر، توجه چندانی به اهمیّتِ مبحث حروف در تشخیص سبک نشده

اند، مگر جه قرار دادهرا کمتر موردتو« معانیِ حروف»اند نیز مبحث به حروف پرداخته
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که بررسی کارکرد اند، درحالیپرداخته« را»اختصار به معانی حرف در مواردی که به

ها ویژه متون نثر که در آنمعنایی حروف اضافه و ربط در متون نظم و نثرِ فارسی )به

های عامل اجبار وزن عروضی تأثیری در تغییراتِ نحوی ندارد(، در تشخیص سبک

 های گوناگون بسیار راهگشاست. یز سبک نگارش دورهشخصی و ن

تاکنون به این منظور که برای حروف، جایگاهی درنهایت باید اذعان داشت که    

ت این واحدهای زبانی کوچک در شناسی قائل شده و به اهمیّسبک مشخص در علم

صورت چندانی  های ادبی پرداخته باشند، تحقیق و پژوهششناسایی سبک

رسد که امهات متون فارسی در هر دوره، ازمنظر نوع نظر میو لازم بهاست، هنگرفت

شناسی این حروف برخورد معنایی مؤلف با حروف اضافه و ربط بررسی شده، و معنی

 عنوان یک مشخصۀ سبکی مهم مورد توجه قرار گیرد.به

 ،های آتیو پژوهش رود که بررسی معانی حروف در این پژوهشامید می    

ای بر توجه ویژه به کاربردهای نحوی و معناییِ حروف در متون نظم و نثر مقدمه

ای بر تألیف و تدوین اثری جامع در این عرصه باشد؛ گامی فارسی، و متعاقباً مقدمه

 های زبانی بسیار مؤثر خواهد بود.که درراستای بررسی سبک

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 حروف. 1ـ  2

اند که ها، کلماتیها و نشانهحرفاعم از حروف اضافه، حروف ربط، شبهحروف     

آیند تا تعلق و وابستگی اسم را به کلمۀ پیش از اسم یا هرچه جانشین اسم باشد می

سبب برقراری وابستگی عناصر زبان به  ،دیگر نشان دهند. نیز در ساختمان جمله

عبارت گردند. بهمیاجزای جمله  شوند و در این پیوستگی، نمایۀ نقشمییکدیگر 

ها به پذیری آنسازند و عدم نقشآنکه نقش بپذیرند، نقش مینماها بیدیگر، نقش
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یابد؛ چراکه همۀ عناصر زبان در ساختمان شان ارتباط مینداشتن معنا و مفهوم فردی

قرار پیوستۀ کارکردی همکه در یک مجموعۀ به اند و هنگامیفردی خود دارای مفهوم

مقصود »طور کلی پذیرند. بهگیرند، متناسب با معنایشان، موقعیت و جایگاهی را میمی

شود ها مفهوم نمیتنهایی معانی مقنعی از آناز حروف، کلمات یا الفاظی هستند که به

ها دهند، یا آنکه بعضی از آنو بیشتر بین دو کلمه یا دو جمله را ربط و اتصال می

ت و و اهمیّ (688تا: فرخ، بی)همایون« کنندبا کلمۀ دیگر معیّن مینسبت یک کلمه را 

 دهد.ها، جایگاهشان را در دستورزبان فارسی نشان میتنوع آن

نامند و نما میبرخی از دستورنویسان تمام حروف را کلمات دستوری یا نقش»    

شناسان ظر زبانعنوان حرف نشانه، مغایر با نها بهمعتقدند که شناختن برخی از آن

حروف اضافه و حروف ربط در اصطلاح  (.447: 1348)فرشیدورد، « قدیم و جدید است

نما شناس فرانسوی نیز نقش( زبانAndré Martinetآندره مارتینه )

(indicateurde fonction  یاfonctionnelخوانده می ) .نما در نظر نقش»شوند

دادن نقش و رابطۀ جزئی  که برای نشان وهیواژ یا کلمه یا گرمارتینه، یعنی هر تک

از جمله با خود جمله یا هستۀ مرکزی آن یعنی محمول یا مسند و یا با هر جزء 

  (.146: 1348)صادقی، « رودکار میدیگری به

اند که نسبت میان دو کلمه کلماتی»که حرف اضافه باشند، حروف درصورتی     

که معنی کلمۀ دهند؛ چنانکنند و مابعد خود را متمم کلمۀ دیگر قرار میرا بیان می

یعنی  (،234: 1373)قریب و دیگران، « نخستین، بدون ذکر کلمۀ دوم ناتمام باشد

کلمه یا عبارتی را به یکی از اجزای جمله اند که معنی مستقلی ندارند، اما کلماتی»

ای را که اسم یا ضمیر است، متممِ اسم یا صفت یا فعل پیوندند و عبارت یا کلمهمی

و  ،(75: 1382 )خانلری،« روندکار میدهند و بیشتر برای ساختن متمم فعل بهقرار می

عبارت یا دو  اند که دو کلمۀ همگون یا دوکلماتی»که حرف ربط باشند، درصورتی 

ای را به سازند و یا جملهنقش میپایه و همها را همپیوندند و آنهم میجمله را به
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: 1373)قریب و دیگران، « دهندپیوندند و دومی را وابستۀ اولی قرار میجملۀ دیگر می

236.) 

های معنایی در ساختمان جمله، نقشی بسیار عنوان یکی از وابستهنماها بهنقش    

کنند و عدم شناخت درست مندی دیگر ارکان ایفا میکننده در نقشهم و تعیینم

تردید زبان را فاقد هرگونه معماری صحیح و قابلیت شان، بیها و کاربرد غلطآن

نماها و سازد، و بالعکس، شناخت دقیقِ کارایی و توانمندی نقشرسانگیِ دقیق می

 بخشد.بتواند سخن را تعالی ها میجا و هنرمندانه از آناستفادۀ به

 ت حروفاهمیّ. 2ـ  2

اند، که در شمار واحدهای زبانی کوچک، با اینو ربط حروف، اعم از حروف اضافه    

 تی ویژه در زبان برخوردارند، چراکه:از اهمیّ

کنندۀ وظیفۀ دستوری کلمات؛ یعنی نمایندۀ نقش هستند و تعیین« نمانقش»ـ 1

غیرصریح صریح و که برخی حروف اضافه، مفعول ند، چنانباشنحوی مدخول خود می

چون از یادکرد این مذاهب فارغ شدیم، مذاهب فلاسفه »دهند؛ برای مثال: را نشان می

 .(28: 1376)ابوالمعالی، « را شرح دهیم

اند، و مراد از عدم استقلالِ گر معنی غیرمستقلهستند؛ یعنی بیان« نمامعنی»ـ 2

توان فهمید، بلکه مدخولِ تنهایی نمیمعنی را از خودِ کلمه، به»معنی آن است که 

تنهایی چیزی را افاده که مثلاً حروف اضافه، بهکلمه را نیز باید بر آن افزود؛ چنان

« ها آورده شودشود که مفعول غیرصریح آنکنند و وقتی معنی فهمیده مینمی

که در موارد بسیار، کشف مفهوم غایی جمله، منوط به چنان (.103: 1382)خیامپور، 

پذیرد، آسانی صورت نمیمعناشناسی حرف است؛ برای مثال، امکان درک این سطر به

است: کار رفتهبه« دربارۀ/ درموردِ/ دربابِ»در معنی « اندر»مگر اینکه بدانیم که حرف 

اند و همه را مُنکر دینی اختیار کردهاند که از کاهلی بیدر همۀ روزگار مردمانی بوده»
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« اند که اندر این معانی به تعطیل و نفی گفتنداند... و معطّله همین طبقهبوده

 .(37: 1376)ابوالمعالی، 

تر، جایگزین یعنی گاه با اعجاز و زیبایی هرچه تمام ؛هستند« نمایندۀ معنی»ـ 3

تصاد زبانی را ـ خصوصاً در نظم جویی و اقشوند، امکان صرفهعبارت محذوف مییک 

انجامند؛ برای مثال خوردگی زبان میآورند، و درنهایت به ایجاز و تراشوجود میـ به

که/ و و حال آنکه/ در حالی»کمک به حذف عباراتی نظیر « که»در این نمونه، حرف 

گویند روزی حلاج به روی آتش سوزان رقص کرد، که »است: کرده« در همان حال

 (84: همان)« رهنه بود و گزندش نرسیدپاب

ها در حوزۀ معنا جهت گرفتن آن خدمت چنینی حروف، و بهضرورت کاربردهای این  

ت موجز شدن و درنتیجه فصاحت کلام در میان شاعران و نویسندگان قدیم اهمیّ

بسیاری داشته و همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر شیوایی زبان فارسی، گستردگی 

 پنهان است. و ربط گونۀ اختصار در دل حروف اضافهاهیمی است که بهمف

 

 انواع حروف. 3ـ  2

تجزیه  تری قابلواژ هستند و به اجزای کوچک تکحروف ساده تنها شامل یک        

ند که اهاییدهند. اما حروف مرکب واژهباشند و یک فهرست بسته را تشکیل می    نمی

ساخت درونی  شده     دارای  ساخته  سه واژۀ دیگر  ضمن اینکه   اند، یعنی از دو یا  اند، 

شمارِ آن        ست و امکان افزودن به  سته نی ست حروف مرکب ب ها همچنان وجود فهر

 (.117: 1391)وفایی، دارد 

 حروف داری اقسامی هستند:      

رود و از آن جهت که نقش اسم را در کار میاسم به که باالف: حرف اضافه     

شود، ازمنظر ساختمان به دو گروه ساده نما خوانده میکند، نقشجمله مشخص می

، «به»، «در»جزئی هستند مانند شود. حروف اضافۀ ساده، تکو مرکب تقسیم می
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ترکیب  پذیرند، همچونحروف اضافۀ مرکب، ترکیبی از اجزای ترکیب، و «جز»، «با»

اسم + » ترکیب، «دنبالبه»، «برخلاف»، «ازجهت»مانند « حرف اضافه + اسم + ـِ»

 «.بنا به»، «نسبت به»، «افزون بر»مانند « حرف اضافه

شوند و فهرست آن حروف اضافۀ بسیط)/ساده(، فقط از یک واژه ساخته می»نیز   

اما در مقایسه با حروف  ،(160: 1385ن، همکارا شناس و)حق« تغییر استمحدود و بدون

اضافۀ مرکب که تعداد و تنوع بیشتری دارند، کارکردهای معنایی بسیار بیشتر و 

 گذارند.تری را به نمایش میتوجهقابل

هم پیوند شــود که دو یا چند گروهِ کوچک را بهحرف ربط به کلماتی اطلاق می ب: 

یۀ بزرگ  دهند و یک گروه هم  می و از (، 319: 1391زاده، )طبیب  آورند تر را پدید می  پا

سیم می      ستگی تق شیوۀ کارکرد به دو گروه همپایگی و واب شوند. حروف ربط  منظر 

پیوندند بدون آنکه بین هم میهمپایگی حروفی هستند که دو کلمه یا دو جمله را به 

ــد، مانند  آن ــتگی باش ــتگی «علی و احمد رفتند»ها رابطۀ وابس ، و حروف ربط وابس

ــت ــته میحروفی هس ــازند و در جملهند که جملۀ پیرو را به پایه وابس های مرکبی  س

اگر درس بخوانی موفق »است، مانند روند که از دو یا چند جزء تشکیل شدهکار میبه

که، اگرچه، از وقتی  و بر دو نوع ساده )اگر، که، چون، تا و...( و مرکب )این « شوی می

ستند   سته    نوع مرکب آن و ،(118: 1391)وفایی، که و...( ه ستۀ پیو ها نیز خود به دو د

شــود  که و...( و گســســته )نه... نه، هم... هم، و...( تقســیم می)اینکه، اگرچه، از وقتی

   (.320: 1391زاده، )طبیب

واقع با هم  دهند، درحروف اضافه و حروف ربط، نظر به عملی که انجام می    

آید، ولی حروف سر اسم و گروه اسمی درمیتفاوتی ندارند؛ جز آنکه حروف اضافه بر 

ساختمان حروف اضافه و حروف ربط »د. به همین علت نشوربط بر جمله داخل می

ها ازنظر ها ساختمان آنهم شبیه است و حتی در بعضی از زبانها بهدر اکثر زبان
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اما دقت در کارکردهای (، 441: الف1349)صادقی، « گونه اختلافی با هم نداردصوری هیچ

 سازد.   شان را آشکار میها، تفاوت معنایی و ساختاریآن

ــتوری کلمات را  اگرچه پرداختن به حروف، به       ــری که وظیفۀ دس عنوان عناص

ت است و از جهات مختلف  ها حائز اهمیّکنند و نیز بررسی ساختمان آن  مشخص می 

، معناشناسی    است د توجه قرار گرفتهقابل بررسی است، اما آنچه در این پژوهش مور  

ست؛ به  ستخراج معانی حروف که درنتیجه منجر به درک و دریافت   حروف ا عبارتی ا

بارت می        یا ع له  یک جم هایی  جه این پژوهش قرار    مفهوم ن یت تو ــود، در محور شـ

 است.گرفته

 

 الادیانبیاندر شناخت سبک نگارشِ  معانی حروف. اهمیّت 4ـ  2

طورکه اند، آنشناسی متون فارسی پرداختههشی که به سبکدر آثار پژو    

شایسته و بایستۀ مبحث حروف اضافه و ربط بوده، توجهی درخور به این عناصر نحویِ 

هایی در عنوان شاخصهاست و در مواردی هم که حروف اضافه و ربط را بهمهم نشده

ها، تغییرات آوایی یری آنپذاند، اغلب به ترکیبتعیین نوع سبک موردتوجه قرار داده

اند، و این نوع ها پرداختهها، و مفرد یا مضاعف بودن آنها، موقعیت مکانی آنآن

را نیز شامل  الادیانبیاندوره با کتاب شناسانۀ متون نثر همبرخورد، بررسی سبک

 است.شده

ت ، در تفاوت نثر پهلوی و نثر مرسل، به برخی اختلافاشناسیسبکبهار در     

آوایی و سپس بررسی اختلافات صرفی و نحوی، صرف ماضی مطلق با استن، 

های سماعی و های مجهول، فعل وصفی، فعلهای شرطی و تمنایی، ماضیماضی

رفته، حرکات قبل از ضمایر، علامت جمع، علامت نفی و نهی، های ازبینقیاسی، فعل

س از آن به مبحث حروف و علامت اضافه، ضمایر، پیشوندها و پسوندها پرداخته و پ

برخی  (،383: 1ج /1321)بهار، « بـ»است و به انواع حرف معانی آن ورود کرده 
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 (،393)همان: « تا» (،390)همان: « از» (،387)همان: « با»های معناییِ حرفِ تفکیک

 (398)همان: های زائد «را»و سپس به  (،396)همان: « اگر» (،397)همان: « چون»

شناسی ترین پرداخت به مبحث معانی حروف در سبکمفصلاست. و این پرداخته

های شناسی، در پژوهشمتون نثر است؛ رویکردی که پس از کتاب سبک

 :کهنشد؛ چنانشناسانۀ بعدی، پی گرفته سبک

های سبکی متون نثر ، هنگام بررسی ویژگیفن نثر در ادب فارسیخطیبی در     

م هجری، پس از اشاره به استعمال مفردات عربی بیش از دورۀ نیمۀ دوم قرن پنج

قبل، شروع به استعمال آیات و احادیث و اشعار و امثله، رعایت مختصر برخی تکلفات 

شکلِ سابق، کمتر دیده شدن روش کار نبردن سجع، ترکیب جملات بهو صنایع، به

ای نجاکه به استعمال پارهبندیِ عربی، کاربرد شیوۀ ایجاز و مساوات، و غیره، آجمله

« در»جای به« اندر»پردازد، به کاربرد ای خاص مینکات و ضوابط دستوری به شیوه

 (. 133ـ  135: 1375)خطیبی، گذرد کند و از مبحث حروف میاشاره می

کند و ای می، به معانی حروف اشارهدستور تاریخی زبان فارسیفرشیدورد در     

است که معانی حروف یک زبان از راه ترجمه به زبانی ه شدهبسیار دید»نویسد: می

آورد که قبلاً در وجود میهایی بهها و معنیکند، و این مورد، استعمالدیگر نفوذ می

کار رفتن بسیاری از حروف اضافه در است... طبق این قاعده، بهزبانِ دوم نبوده

« رعکس این نیز باشدو ممکن است ب 1های فارسی، مقتبس از عربی استجمله

سپس به معرفی برخی معانی حروف ربط در زبان فارسی  (.187: 1392)فرشیدورد، 

 (.227ـ  251)همان: پردازد می

های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم ویژگیصدیقیان و خانلری در کتاب     

 جای بعضی دیگر، حذف، در بخش حروف، به استعمال بعضی حروف بهو ششم هجری

                                                           
 یپژوهش در ترگسترده یمجال به ازین ،یفارس زبان در حروف یِمعان توسعِ بر یعرب زبان ریتأث به پرداختن.  1

 .دارد گرید
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)صدیقیان و اند در معانیِ غیرمفعولی پرداخته« را»حرف اضافه، و سپس به استعمال 

 (.115ـ  152: 1383خانلری، 

گانۀ های تحول سه، در بررسی دورهتاریخ تحلیلی زبان فارسیزمردی در     

عنوان دورۀ رشد و تکوین، که فارسی دری، هنگامِ پرداختن به دورۀ نخست تحت

ر موجود در زبان فارسی دری پس از اسلام را تا آثار اوایل قرن هفتم ترین آثاقدیمی

است، همچون کاربرد ذال معجمه، شود، مسائل آوایی را موردتوجه قرار دادهشامل می

 است.و به مبحث حروف وارد نشده (117: 1393)زمردی، ادغام، اشباع و غیره 

شمار در تصات سبکی بی، درکنار برشمردن مخشناسیکلیات سبکشمیسا در     

های گوناگون، همچون کوتاه یا بلند بودن جملات، کاربردهای دستوری ازقبیل دوره

، افعال پیشاوندی «ب»، فعل امر بدون «ب»و « می»آوردن انواع یاء، فعل مضارع بدون 

، «آوردن دو حرف اضافه پس و پیش از متمم»و غیره، در مبحث حروف، به دو شیوۀ 

شناسیِ سبکو در  (.219: 1386)شمیسا، کند بسنده می« در آوردن را جوییصرفه»و 

نثر »ها را در گروه ، که آنالادیانبیانعصرِ های سبکی متون هم، در معرفی ویژگینثر

تکلف و غیرمقیّد به صنایع و فنون است، نثر این دوره را نثری بیجای داده« مرسل

صورت مکتوب زبان گفتاری است، بدون  کند که درحقیقتتزئینیِ کلام معرفی می

و در ادامه به تکرار واژه و عبارت،  (.29: 1400)شمیسا، های ادبی عنایت به هنرورزی

کوتاهی جملات، عدم التفات به سجع و موازنه، تعیین تقریبی درصدِ کلمات فارسی و 

عربی، شیوۀ جمع بستن کلمات، کاربرد یاء مصدری، اسم نکره، ضمایر، افعال 

پردازد و درمورد جای مضارع التزامی و غیره میپیشوندی، استفاده از مضارع اخباری به

معانی »، مختصری دربارۀ «استعمال حروف اضافۀ مضاعف»حروف، به مباحثی چون 

زمان دو کاربرد هم»، و «جای درکاربرد اندر به» (،45و  43)همان: « راءِ زائد»، «حرف را

 (.35و  34)همان: کند اکتفا می« گونۀ که و کی
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حال آنکه بررسی حتی مختصر کارکرد معنایی حروف اضافه و ربط در متون     

نثرِ این دوره، اهمیّت تنوع معنایی حروف را در تشخیص سبک نگارش این دوره 

رسد از نظر میشود که چندمعنایی که بهکند، مضاف بر اینکه یادآور میگوشزد می

است، در دورۀ سبک مرسل نیز که آن را به سادگی، عد بودههای بمختصات سبکی دوره

 است.شناسیم، جریان داشتهمعنایی بودن، و فصاحت میصراحت، تک

رسد لازم است امهات متون فارسی را در هر دوره، ازمنظر نظر میبر این مبنا به    

حروف و نوع برخورد معنایی مؤلف با حروف اضافه و ربط بررسی کنیم تا درنهایت، 

 عنوان یک مشخصۀ سبکی مهم معرفی کنیم.شناسی حروف را بهطور مشخص معنیبه

 

 دیانالابیانمعانی حروف اضافه در کتاب . 5ـ  2

 

 az/از. 1ـ 5ـ  2

گر و نشان (51: 1372رهبر، )خطیبکند تعدیه: بر تجاوز فعل بر مفعول دلالت می. 1

ایزد تعالی  ازالسلام از جمله حاجات که ابراهیم علیه» نقش مفعول غیرصریح است:

 .(16: 1376)ابوالمعالی،  «خواست یکی این بود که تا ذکر او در میان خلق باقی گرداند

: همان) «است، بگویند: اللّه آفریدایشان که آسمان و زمین که آفریده ازاگر بپرسی »

19)  

 (،70: 1373)قریب و دیگران، کند . ابتدای غایت: بر آغاز مکان و زمان دلالت می2

واقع شروع و دور شدن و  و در (،444الف: 1349)صادقی، دهد نقطۀ عزیمت را نشان می

همان: )رود کار میند و برای زمان و مکان بهرساجدا شدن از جایی یا چیزی را می

 نیز برای نشان دادن مبداء و خاستگاه رویدادی:  (،453
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السلام، گذشته را از عهد پدر ما آدم علیه ملوک» ـ برای نشان دادن ابتدای زمان:

که از آن روز » ،(16: 1376)ابوالمعالی،  «اند.و تا امروز بسیار هدایا و تُحَف و طُرَف آورده

 (.93همان: ) «اموقت قصدِ جامه شستن نکردهام تا امروز، هیچمن به عقل آمده

از دیهی بیرون آمد و روی به دربند آهنین یکی...»  ـبرای نشان دادن ابتدای مکان:

« گفتند.یکی از کوفه بیرون آمد که او را احمد بن محمد شاعر می» ،(87: همان)« آورد.

  .(88 :همان)

 بیافرید را خلق تعالی خدای: گفت... پیغامبر» بیان مبدأ و خاستگاه رویدادی:ـ برای 

باطنیه گویند » ،(41: همان) «آفرید درخت یک از را علی و مرا و پراکنده درختان از

  .(54: همان) «اساس است، یعنی علی که تأویل شریعت از او ظاهر شد« بَلَدالاَمین»

و  (69: 1373)قریب و دیگران، کند . تبیین جنس: بر گونه و جنسِ چیزی دلالت می3

 (،455الف: 1349)صادقی، دهد است نشان میای را که چیزی از آن ساخته شدهماده

مذهب صابیان... هر ماه چهار قربان کنند به نام ستارگان از » «:از جنس»مترادف 

وقت خروج،  ...لخَشَبیّه، اصحاب صُرخاب الطَّبَریا» ،(36: 1376)ابوالمعالی،  «خروس.

 .(51: همان) «سلاح ایشان از چوب بود

و برای بیان دلیل وجودی چیزی  (455الف: 1349)صادقی، دهد . علت را نشان می4

زگار رو همۀ در» «:خاطرِبه»، «دلیلِبه»، «علتِبه»، «سبببه»رود، مترادف کار میبه

ای » ،(37: 1376)ابوالمعالی،  «انددینی اختیار کردهاز کاهلی بیاند که مردمانی بوده

ها به هیچ کار خود اند، من از غم آنبرادر، تا حسن و حسین، فرزندانِ من کُشته شده

 .(90: همان)نپرداختم و سر مسئله ندارم 

و برای بیان  (455الف: 1349)صادقی، دهد و اصل را نشان می أ. انتساب: منش5

هر علوی » :«منسوب به»، مترادف رودکار میای یا جایی بهانتساب به کسی یا فرقه

)ابوالمعالی،  «امامت طلب کند، باید که از فرزندان علی باشد و پارسا و معصوم ...که

  .(85: همان) «اصل او از نیشابور بود، از دهی که آن را بیهق خوانند» ،(50: 1376
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: 1372رهبر، )خطیبدهد که چیزی جزئی از چیزی دیگر است شان می. تبعیض: ن6

امامان »«: در زمرۀ»رود، مترادف کار میبهای به مجموعه و برای بیان تعلق (50

  .(28: 1376)ابوالمعالی، « فلاسفه... آموختن علم و حکمت از فرائض داشتندی

کار یا چیزهایی دیگر به . مقابله: برای نشان دادن موقعیتِ چیزی دربرابر چیزی7

گروه سُنّی را توفیق و عصمت از چنان »«: درمقابلِ»، «دربرابرِ»رود، مترادف می

  (17: همان) «ها نگاه داشتضلالت

رهبر، )خطیبد شناسانَدو چیز، طرف دوم سنجش را می . تعریف: در وقت قیاس8ِ

نسبت »، «ر مقایسه باد» آید، مترادفو معمولاً همراه صفت تفضیلی می (52: 1372

تابی کنم و رسن» ،(37: 1376 ابوالمعالی،) «کفاّرند از دیگر ترحمیتبی اباحتیان» «:به

 «گشاده به هرجا که خواهم رَوم، بِهْ از آنکه پیغمبری کنم و مرا به زندان کنندپای

 .(89: همان)

، «مثلِ»، «از قبیلِ»مترادف رود، کار می. برای بیان دو یا چند مثال از چیزی به9

مرده زنده کردن و نابینا بینا کردن و مانند  ازاز این معجزه و کرامات خود، » «:چون»

  .(90 :همان)« آن، چیزی بنما

« بر»رود و مترادف کار میپذیری چیزی بهتقسیم و بخش . برای نشان دادن10ِ

ز اسامی مشترک است... و بعضی است؛ بعضی ادو گونه  ازهای ایزد تعالی و نام»است: 

  .(همان)« خاصّ است

النسطوریه... گویند پسر از پدر به وجود آمد، نه بر سبَیلِ » :«از وجودِ». مترادف 11

مغان... گویند همۀ خیرها از » ،(30: همان) «تناسل و توالد، بر سَبیلِ نور از آفتاب.

 .(31: همان) «خدای است و همۀ شرها از شیطان است

رود و بیشتر با کار میگاهی اوقات صرفاً برای ایجاد ارتباط بین دو عنصر به. 12

لق به صانع مقُِر خ از بیشتر» :(456الف: 1349)صادقی، تعویض است قابل« کسرۀ اضافه»

: 1376)ابوالمعالی،  «اندبودند و به لغت خویش حق تعالی را به نامی مخصوص یاد کرده
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هوش شود، که گویی خر اندرکند، در آن وقت خر بیچون کسی خبزدو به »، (24

 .(92: همان) «است و هیچ حرکت نکند و نفَس از او منقطع شودمرده

 این از کنی،می بیماران معالجت و مادّه چارۀ تو گفتند را او» «:به»مترادفِ  .13

  .(21: همان) «خواندند طبیب را او جهت

 «:...گفت که خواندم متوکل ندیم علی، بن یحیا کتاب از» «:در»مترادفِ  .14

 .(89 :همان)

 

 andar /اندر. 2ـ 5ـ 2

یا وقوع فعلی را در زمانی یا مکانی نشان  موقعیتیظرفیّت: بودنِ چیزی را در . 1

 «:در»، «داخلِ»، «درونِ»ترادف م ،(60: 1373)قریب و دیگران، دهد: حقیقی و مجازی می

القَبْرُ رَوْضَۀٌ مِنْ »اللّه علیه گفت: خبر که پیغامبر صلواتباطنیه... گویند در معنیِ این »

شخص  ، معنی این گور تن آدمی است، که گور«ریاضِ الجَنَّۀِ أَوْ حفُْرَۀٌ مِنْ حفَُرِ النّیرانِ

 .(55: 1376)ابوالمعالی،  «اوست و نفْس اندر اوست

در همۀ » «:دربابِ»، «ردِدرمو»، «دربارۀ»رود، مترادفِ کار می. برای بیان موضوع به2

اند... اند و همه را مُنکر بودهدینی اختیار کردهاند که از کاهلی بیروزگار مردمانی بوده

  .(37: همان) «اند که اندر این معانی به تعطیل و نفی گفتندو معطّله همین طبقه

 

 bâ /با 3ـ 5ـ 2

و  (51: 1372رهبر، )خطیبکند . تعدیه: بر تجاوز فعل بر مفعول دلالت می1

: 1376)ابوالمعالی، « گفت سخن ابراهیم با که بود او» دهندۀ مفعول غیرصریح است:نشان

 کرد مشورت ایشان با و فرمود مناظره او با و کرد طلب را علما و فقها مهدی»، (24

 .(93: همان) «کند چه او با که
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و برای ( 465الف: 1349)صادقی، د رسانَ. استعانت و واسطه: وسیله و طریقه را می2

، «واسطۀبه»، «وسیلۀبه»رود، مترادف کار مینشان دادن روش یا وسیلۀ انجام کاری به

)ابوالمعالی،  «شمشیر نباید کرد بایا امیرالمؤمنین، با چنین کس مناظره جز »«: توسطِ»

1376 :34).  

پردازد کند و به بازیافتن چیزی که ناگفته مانده می. بر رفع توهم دلالت می3

در این کارکرد معنایی، برای نشان دادن وجود « با»حرف  (.46: 1372رهبر، )خطیب

، «رغمِعلی»، «با وجودِ» رود، مترادفکار میچیزی که مغایر با وضعیت عادی است به

ها آن بود تا مقرّر گردد که با خلافی که میان نعت غرض از یاد کردن این» «:رغمِبه»

 ،(24: 1376)ابوالمعالی،  «است و هست، بیشتر از خلق به صانع مقُِر بودند خلق بوده

مذهب سنّت و جماعت... قضا و قدر و نیکی و بدی به ارادت او بینند، لکن فعل بنده »

  .(46: همان) «با آن به استحقاق ثواب و عقاب باطل نگردد

 (،64: 1372رهبر، )خطیبکند . مضادت: بر مخالفت چیزی با چیزی دلالت می4

و برای بیان دشمنی و مخالفت و ستیزه  (465الف: 1349)صادقی، رساند تقابل را می

 که لشکر بدین و خواهم نصرت او از» «:درمقابلِ»، «دربرابرِ»رود، مترادف کار میبه

در اسلام کارهای بزرگ  طلیحه»، (22: 1376عالی، لمابوا)« بکوشم تو با شد کرده صفت

: همان) «کرد خاصّه در حرب جلولا با لشکر پارسیان در قادسیه و بسیار مبارز کُشت

70). 

برای بیان همراهی و  (465الف: 1349)صادقی، دهد . همراه بودن و اشتراک را نشان می5

ما » :«تِدرمَعیّ»، «همراهِ»، «همراهِبه»، «همراهیِبه»رود، مترادف کار میبه و موافقت

 همۀ از پیش من» ،(40: 1376، )ابوالمعالی« اللّه علیه بودیمدر سفری با رسول صلوات

 (64: همان) «امام و با پیغامبر خدای تعالی هجرت کردهمین ایمان آوردهز روی خلقِ

 و( 61: 1372رهبر، )خطیبکند که چیزی را چه باید و شاید مه: دلالت میذ. عهده و 6

 «:عهدۀبه»، «برعهدۀ»رود، مترادف کار میتعهد و مسئولیت کاری به برای نشان دادن
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بودند، و بر طلیعۀ مسلمانان زد. و  طلیحه با برادر خود آن شب به طلیعۀ لشکر رفته»

 .(69: 1376)ابوالمعالی،  «و ثابت بن اقرم عکاشۀ بن محصن بود باآن شب طلیعه 

کار و برای نشان دادن مالکیت به (466الف: 1349)صادقی، د رسانَ. دارندگی را می7

بود از زنان معروف د... زنی کردهاسو» «:صاحبِ»، «دارندۀ»، «دارایِ»رود، مترادف می

  .(70: 1376)ابوالمعالی،  «با نعمت و عشرت و تَبَعِ بسیار

دهد که کاری موافق و سازوار با موافقت، مطابقت، سازگاری، توافق: نشان می .8

موافق »، «مطابق با»مترادف  (،66: 1373)قریب و دیگران، است قواعد چیزی انجام گرفته

د که در مقابلۀ آن زشتی بیند، و داند که اختیارِ آی پیدا گاهآن خوبی» «:منطبق با»، «با

  .(17: 1376)ابوالمعالی،  «است و با قانون عقل درست و راستبودهاو سخت نیکو 

یا اسکندر، بگوی دارا را که با لشکر و سلاح و عُدّتِ خویش »«: به»مترادفِ . 9

  (22: همان) «مفاخرت مکن

 

 barبر/. 4ـ 5ـ 2

کند و بر دو گونۀ حقیقی و . بر مشرف بودن چیزی بر چیز دیگر دلالت می1

دوبعدی را نشان  در این معنی، مکانِ« بر»حرف  (.337: 1382انلری، )خمجازی است 

و برای  (463الف: 1349)صادقی، تعویض است قابل« رویِ»دهد و در این استعمال با می

، «رویِ»، «بالایِ»رود، مترادف کار میبیان وجود چیزی بر سطح چیزی دیگر به

: 1376 ابوالمعالی،) «سرخ شتری بر دیدم عکاظ بازار به و دارم، یاد را او من» «:فرازِ»

 .(74: همان) «مردی است از نور، تاجی بر سر نهاده صورت به صانع» ،(27

 «:خاطرِبه»، «سببِبه»رود، مترادفِ کار میبرای بیان علت انجام کاری به . تعلیل:2

به ذات خویش شناسا شکرگزاریم خدای را جَلَّ جَلالُهْ وَ عَمَّ نَوالُهْ، بر آنچه ما را »

 .(37: همان) «مذهب صابیان... عقوبت بر گناه ارواح روا بینند» ،(15: همان) «گردانید
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 «:جانبِبه»، «سویِبه»رود، مترادف کار می. برای نشان دادن سَمت و جهت به3

بار مغان... هر روز سه »، (23: همان) «نیست متوجّه او بر نادانی هیچ... کهآن... معبود»

  .(32: همان) «آفتاب را سجده کنند، بر آن روی که آفتاب باشد.

رود، کار می. برای بیان شایستگی و استحقاق اختصاصِ چیزی به کسی به4

هر ثنا را که بر او کنیم، اگرچه بزرگ بوَد، آن نه سزاوار » «:سزاوارِ»، «در حقِ»مترادف 

 (54: همان) «ان بادها بر ایشلعنت»، (21: همان) «بزرگیِ او باشد

دهد و در ساختارِ جملاتی که . موافقت، مطابقت، سازگاری، و توافق رانشان می5

: 1373)قریب و دیگران، است ها کاری موافق و سازوار با مراعات چیزی انجام گرفتهدر آن

ای اکنون زایجه» «:متناسب با»، «موافق با»، «مطابق با»رود، مترادفِ کار میبه (66

)ابوالمعالی،  «کرده آید به شرح اسامی و ایام و احوال دوازده امام بر مذهب ایشان دو

بود و مراد خویش در دل بوموسا عمروعاص کار بر مراد خویش یافته » ،(57: 1376

 .(62: همان) «کرداشعری ترتیب می

، «برعهدۀ»رود، مترادفِ کار می. برای نشان دادن تعهد و مسئولیت کاری به6

داشتِ آنچه چه آمد و بر اوست نگاهنآفریدگار... از او پدید آمد آ» «:بر ذمۀ»، «عهدۀهب»

 .(22: همان) «آفرید

او حسین بن »«: در حالِ»رود، مترادفِ کار می. برای بیان حالت و وضعیت به7

منصور بن مَحمی حلاج بود از بیضای فارس. و پدرش منصور در آنجا ضیعتی داشت... 

  .(82: همان) «جدّش مَحمی مغ بود و بر مغی مُردو 

رود، کار می: برای نشان دادن اختصاص داشتن چیزی به امری به. اختصاص8

جهودان... به پیغامبرانی که بر ملت موسا و هارون » «:ویژۀ»، «مخصوصِ»مترادف 

  .(29: همان) «آمدند بگروند، چون یوشَع و مانند او

و  (51: 1372رهبر، )خطیب کندل بر مفعول دلالت می. تعدیه: بر تجاوز فع9

درستان فریضه وکار بر تنامامان فلاسفه... کسب» دهندۀ مفعول غیرصریح است:نشان
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مردی را بر ما مسلّط کردی که در مدتِ سه سال » ،(28: 1376)ابوالمعالی، « داشتندی

 .(91: همان)« ما را مستأصل گردانید

: همان) «دلیل بر درستی این معنی آن است که...» «:کسرۀ اضافه» . مترادف10ِ

16) 

 خبرِ تا آمدند، گِرد او بر کوفه اهل از خلقی» «:اطرافِ»، «پیرامونِ». مترادف 11

 را مسلمانان و. شدند مجتمِع او بر خلقی» ،(73: همان)« رسید هبیرهابن به وی

 (80: همان) «شدند جمع او بر مرد هزار صدیک قریبِ و. کردندمی غارت و کُشتندمی

 «چونی و چگونگی و کجایی بر او نارواست.» «:دربارۀ»، «درموردِ». مترادف 12

ی بیامد متکلمّ، که مذهب ثنوی داشت، و بر این مذهب مناظره مرد» ،(15: همان)

  .(33: همان)« کردمی

گاه که یکدیگر جدا نشوند، تا آناین هردو از »«: درجوارِ»، «درکنارِ». مترادف 13

 .(41: همان) «روز قیامت بر آب کوثر هردو به نزدیک من آیند

 «اندجملۀ این مقالات بر این تفصیل هفتاد و سه فرقه» «:مبتنی بر». مترادفِ 14

  .(44: همان)

الشّیعه... علی را کَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهْ بر همگنان مذهب» «:نسبت به». مترادفِ 15

: همان)« ب کردند و بیشتر بر او معتقد شدندتعج مردم»، (49: همان) «تفضیل نهند.

68).  

گفتم: تو آن ابراهیمی که آتش بر تو گلستان شد و نمرود » «:برایِ». مترادف 16

  .(89: همان) «سبب تو هلاک شد؟ گفت: بلی به

ای دو کرده آید به شرح اسامی اکنون زایجه: »«مقدارِبه»، «اندازۀبه» . مترادف17ِ

 .(57: همان) «و ایام و احوال دوازده امام، بر دو صفحه
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 be/به. 5ـ 5ـ 2

ون چ» :دهندۀ مفعول غیرصریح استو اغلب نشان رودکار میها به. همراه برخی فعل1

از او ضرری به » ،(22همان: ) «نوشت ای دیگرخبرِ فتح به ارسطاطالیس رسید، نامه

 .(28: همان)« مردم نرسیدی

رود، مترادف کار میضیح: برای بیان جنبۀ مشخصی در امری و موضوعی بهتو. 2

است به معنی،  خاص بعضی... تعالی ایزد هاینام» «:از حیثِ»، «از نظرِ»، «از لحاظِ»

 «نشاید هیچ مخلوقی را بدان نام خواندن... و بعضی آن است که خاص است به لفظ

 .(88: همان) «من از همۀ قوم به سال خُردتر بودم» ،(19: همان)

 «:شاملِ»، «مشتمل بر»رود، مترادف کار میبه بندی یا تقسیم. برای بیان دسته3

تر دارند، و در آنجا کتابی است که زردشت قدیمرا  گاهی است که آنر فارس آتشد»

 به کرد کتابی... مانی» ،(20: همان) «است به سه باب زند و پازند و اوستابیرون آورده

 .(33: همان) «مانی خواندند ارژنگِ را آن که تصاویر انواع

و  (49: 1372رهبر، )خطیبدهد . انتهای غایت: رسیدن به پایان چیزی را نشان می4

رود، مترادفِ کار میبه سمت و جهت و انتهای غایت چیزی نشان دادنرای ب

خراسان و او را هم بگرفتند و به  بهیحیا بن زید بگریخت : »«طرفِبه»، «سویِبه»

 .(50: 1376، )ابوالمعالی «فرمان نصر بن سیاّر به گوزگانان بکشتند

، «علتِبه»، «سببِبه»رود، مترادفِ کار میبه چیزی برای بیان علت: . تعلیل5

ایزد تعالی معصیت قضا نکند... بلکه این فعلِ بندگان است، تا استحقاق » «:دلیلِبه»

 لمعتزله... بنده را به کبیره گویند از حدِا» (،48: همان) «ایشان باشد عقوبت به فعلِ

 «گویند« دَرَجَۀٌ بَیْنَ المَنْزِلَیْنِ» ایمان بیرون آمد، لیکن کافر نشد، فاسق گشت، و این را

 .(48: همان)

وسیلۀ جملۀ تابع قصد و مراد از وقوع حکم جملۀ اصلی به مقصود و منظور: بر بیانِ .6

رود کار میو برای نشان دادن هدف و علت به (66: 1372رهبر، )خطیبکند دلالت می
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 بهغان... آب را... جز م» :«برای»، «تِنیّبه»، «قصدِبه»مترادف  (،445الف: 1349)صادقی، 

« مردمان بدان سردابه روند به زیارت» ،(32: 1376، )ابوالمعالی «خوردن به کار نبرند

 .(60همان: )

و  (60: 1373)قریب و دیگران، دهد رفیت: بودن چیزی را در موقعیتی نشان میظ .7

)صادقی، رود کار میطور حقیقی یا مجازی بهبرای بیان وقوع فعلی در زمانی یا مکانی، به

 .(447الف: 1349

ها همۀ اقلیم بهدر همۀ روزگارها «: »در»ـ برای وقوع فعل در مکان، مترادف 

 را... ملکایی مذهب» ،(17: 1376، )ابوالمعالی «اندخلق به صانع عَزَّوجل مُقِر بوده بیشترِ

که یکی به قسطنطینیه نشیند، و دوم به رومیّه، و سه به  ،ریق باشدبط چهار همیشه

 .(31: همان) «اسکندریّه، و چهارم به انطاکیّه

ها به روزگار در ابتدای نامه«: »موقعِ»، «هنگامِ» ـبرای وقوع فعل در زمان، مترادف 

فه... طهارت به آب روا فلاس امامان»، (20: همان)« اندسْمِکَ اللّهُمَّ نبشتهبِ جاهلیت

 .(28: همان)« وقتِ حاجت بهدیدندی 

مر ایزد » :«در زبانِ»، مترادف رودکار می. برای نشان دادن زبانِ مورد تکلم به8

شهری... الایران»، (21: همان) «تعالی را به پارسی خدای و بارخدای و خداوند خوانند

 .(85: همان) «تازی و پارسی تصنیف کردچندین کتاب و رسالت به 

: 1372رهبر، )خطیبدهد استعانت و واسطه: واسطه را در انجام دادن کاری نشان می. 9

)همراه با فعل  رودکار میو برای بیان وابستگی و مربوط بودن به چیزی به( 47

یعنی او  ،مر ایزد تعالی را به پارسی... خدای گویند» «:وابسته به»، مترادف اسنادی(

: 1376، )ابوالمعالی «است و مصنوع نیستخودیِ خویش است و کسی او را نیاورده به

همان: ) «مذهبِ سنّت و جماعت... گویند نیکی و بدی به ارادتِ ایزد تعالی است»، (21

46). 
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: 1372رهبر، )خطیبدهد استعانت و واسطه: واسطه را در انجام دادن کاری نشان می. 10

، )بدون فعلِ اسنادی( رودکار میو برای بیان وابستگی و مربوط بودن به چیزی به (47

 به را او که است صفت آن بر نه تعالی ایزد«: »با»، «وسیلۀبه»، «واسطۀبه»مترادفِ 

ای به مردم پَربریده کبوتر... مسیلمه» ،(48: 1376ابوالمعالی، )« یافت توان در حواس

 .(68همان: ) «کنم که پرواز کنددعا درست می بهکبوتر نمود و گفت: پَرِ این 

 «:در وضعیتِ»، «در حالِ»رود، مترادفِ کار میبه برای بیان حالت و وضعیت حال:. 11

مامه و رفیقان... ی» ،(46همان: ) «سنّت و جماعت... نماز به جماعت حق بینند مذهب»

 .(84همان: ) «ت گذرانیدنداو را بردند و شراب دادند و آن روز را با او به صحب

دهد که کاری موافق و سازوار با موافقت، مطابقت، سازگاری، توافق: نشان می. 12

دهد مطابقه را نشان می ،(70: 1373)قریب و دیگران، است مراعات چیزی انجام گرفته

رود، کار میای بهو برای بیان تطابقِ چیزی با روال و قاعده (451الف: 1349)صادقی، 

ما طاقت بر قدرتِ آن نداریم که ثنای او به سزای » «:با موافق»، «با مطابق»مترادفِ 

کتابِ  به ما با که مردمانی: گفتند... علی یاران» ،(22: 1376، )ابوالمعالی «او بگزاریم.

 .(60: همان) «حال حرب نکنیمهیچبه کنند ما با ایشانخدای تعالی کار می

رهبر، )خطیبمصاحبت و معیّت: بر همراهی چیزی با چیز دیگر دلالت دارد . 13

، «همراه با»مترادفِ  (،449الف: 1349)صادقی، د رسانَو معیّت و همراهی را می (63: 1372

 ،(53: 1376، )ابوالمعالی «تجمّلی عظیم به مصر آوردند بهاو را » «:همراهِ»، «همراهِبه»

ای دو کرده آید به شرحِ اسامی و ایام و احوال دوازده امام بر مذهبِ اکنون زایجه»

 .(57: همان) «ایشان

 .(22: همان) «ای نوشتاسکندر نامه بهارسطاطالیس » «:در خطاب به». مترادفِ 14

ها بر این جملت است در تفسیر، و نزدیک من قول: »«کسرۀ اضافه» مترادفِ. 15

 «آن است که نامی است مخصوص به ایزد تعالی و اشتقاق از لغت گفتن تحقیق نیست

  .(19: همان)



 1405بهار  /شمارۀ بیست و پنجم/  سال نهم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 97

 
 من از پس من امتِ: گفت پیغامبر که خبر آن بیانِ در«: »تقسیم بر». مترادفِ 16

 .(39: همان) «شوند فِرقَت سه و هفتاد به

 

 jozجز/. 6ـ 5ـ 2

کردن  متمایز و برای (468الف: 1349)صادقی، دهد . استثنا و انحصار را نشان می1

 معروف و مشهور عرب در اللّه نامِ» «:مگر»، «غیر از»رود، مترادف کار میچیزی به

 از گروهی» ،(20: 1376 ابوالمعالی،)« اندنخوانده نام بدان را تعالی ایزد جز و است،بوده

  .(25: همان)« و جز بت را صانع ندانستند تیدندپرس بتان... عرب

رود، کار میاست بهشدهگفته  تر. برای بیان موردی مشابهِ موردی که پیش2

متقدّمان و امامان فلاسفه... چون اغاذیمون و هرمس و فیثقرس و » «:مانندِ»مترادفِ 

: همان)« تمام استجز ایشان، چنان بودند که گفتند حق تعالی یکی است، ازلی است، 

28).  

 

 čonچون/.7ـ 5ـ2

و (، 63: 1372رهبر، )خطیبکند . مشابهت: بر همانندی چیزی با چیزی دلالت می1

مترادف (، 469الف: 1349)صادقی، رساند مطابقه و شباهت و معادل بودن را می

نشاط اند و جز به باعچون س آدمیان میان در زنگیان» :«مثلِ»، «مانندِ»، «همچون»

 حلاج پیشِ از... اصفهانی»، (24: 1376، عالیم)ابوال «چیز راه نبرندو شادی کردن به هیچ

 .(83همان: ) «بیرون دوید چون مدهوشان

. برای نمونه آوردن از اجزاء یا افرادی از یک مجموعه، نیز برای برشمردن یا مثال 2

 و سطیح چون بودند، نانکاه عرب از بعضی» «:از قبیلِ»رود، مترادف کار میزدن به

د، چون ابویوسف القاضی و خاستن شاگردان را... ابوحنیفه امام»، (27همان: ) «.شِقّ

 .(47همان: ) «اللّهمحمد بن الحسن الشیبانی و زُفَر و بومطیع بلخی رحمهم
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 darدر/. 8ـ 5ـ 2

ظرفیّت: بودن چیزی را در موقعیتی، یا وقوع فعلی را در زمانی یا مکانی نشان . 1

اما استعمال آن درمورد مکان بیشتر  (،59: 1372رهبر، )خطیبدهد، حقیقی و مجازی می

 .(457الف: 1349)صادقی، است 

مجلس پادشاهی سخن رفت در شرح ادیان و مذاهب  در» ـ برای بیان مکان:

تر را قدیم در فارس آتشگاهی است که آن» ،(16: 1376)ابوالمعالی،  «جاهلی و اسلامی

 .(20: همان)« دارند

ابتدای » ،(73: همان)« این حال در سَنۀ تِسْعٍ وَ عِشْرینَ وَ مِأه بود»  ـبرای بیان زمان:

مِائَۀ کشید و دعوت او در سَنۀ اِحدی وَ خَمْسینَ وَ مِائَۀ بود و تا سَنۀ ثَلاثٍ وَ سِتّینَ وَ 

 .(78: همان) «هلاک او در این سال بود

. مطلب یا موضوع یا چیزی را که عمل فعل یا اسم مصدر و نظایر آن دربارۀ آن 2

رود، کار میبرای بیان موضوع یا زمینه به و (،461الف: 1349)صادقی، دهد نشان می است

شرح  دری سخن رفت در مجلس پادشاه» «:دربابِ»، «درموردِ»، «دربارۀ»مترادف 

ابوریحانِ منجّم در کتاب » ،(16: 1376)ابوالمعالی،  «ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی

است طریقت و مذاهب هندوان بیاورده و در باب  نام کرده آراءالهندخویش، که آن را 

  .(23: همان) «استتوحید یاد کرده در دوم از این کتاب

رهبر، )خطیبکند حال: بر صفت و هیأت و چگونگی فاعل یا مفعول دلالت می .3

، «در حالتِ»، «در حالِ»رود، مترادف کار میو برای بیان وضعیت و حالت به (56: 1372

 «دوم نشستی خفیف بنشینند الشّیعه... در برخاستنِ رکعتمذهب» «:در وضعیتِ»

 .(70: همان) «در مسلمانی رفتطلیحه... آخر » ،(50: 1376)ابوالمعالی، 
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بود... و در کمرها جامۀ او حریرِ سرخ بودی و کمرها ساخته» «:به». مترادف 4

مرد ساعتی سر در زیر افکند و زمانی تفکر » ،(81: همان) «های بسیار درآویختهجلاجل

 (92: همان) «کرد

: در مغان همۀ السلام فرمودپیغامبر علیه» «:در رفتار با»، «در حقِّ». مترادف 5

که از ایشان زن مخواهید و دیگر های اهل کتاب نگاه دارید، الا دو چیز، یکی آنسنت

 .(31: همان) «از کُشتۀ ایشان مخورید

است و او را کارهای بزرگ هرکه در عجم مَلک روزگار شده» «:در وجودِ». مترادف 6

  .(20: همان)« اندایزدی خوانده اند که آن را فرّاو چیزی دیده دربرآمده، 

 

 râرا/. 9ـ  5ـ2

، ولی رفتهکار میهای نحوی گوناگون بهدر نقش« را». تا پیش از دورۀ معاصر 1

: 1384)دبیرمقدم، است ح تثبیت شدهنمای مفعولِ صریاکنون در نقش نحویِ حالتهم

بر آن، مدخول خود را هم نمایاندن مفعول است و علاوه« را»نقش اصلی  درواقع (.84

در پیکرۀ « را»و بیشترین شواهد موجودِ حرف  (11ب: 1349)صادقی، سازد معرفه می

خدای شکر گزاریم » است:عنوان نشانۀ مفعولی و پس از مفعول آمدهزبان فارسی نیز به

گویند ایزد تعالی نه بر آن صفت است » ،(15: 1376، )ابوالمعالی« را جَلَّ جَلالُهْ وَ عمََّ نَوالُهْ

 .(48همان: )« به حواس در توان یافت و به چشمِ سر توان دید راکه او 

و برای بیان  (46: 1372رهبر، )خطیبکند چیز دیگر می . اختصاص: چیزی را خاص2ِ

یا اسکندر... شکرِ باری جَلَّ وَ عَزّ بگوی، » «:مخصوصِ»رود، مترادف کار میهبانحصار 

  .(22: 1376)ابوالمعالی،  «ستراو بگوی که سپاس و منّتِ برحقیقت تو 

وهمراه ( 19ب: 1349)صادقی، دهد ، مالکیت را نشان می«بودن»با فعل « را». استعمال 3

رود و معنای فعلِ همراهِ خود را کار میرای بیان داشتن و مالکیت به، ب«بودن»با فعل 

: 1376، )ابوالمعالی «استا همین اعتقاد بودهر پرستانآتش» دهد:تغییر می« داشتن»به 



 100  /الادیانتنوع معنایی حروف اضافه، ویژگی سبکی کتاب بیان                                                              

 

همان: ) «استنام نهاده الأَمَدُ عَلیَ الأَبَدکتابی است که آن را  راری عام ابوالحسن»، (20

21). 

اضافۀ شود که فرایند فکّ اضافه رخ داده و حرفِ پسیار دیده می. در متون کهن بس4

الیه( در گروه اسمی عنوان نشانۀ وابستۀ اسمی )مضافبه« کسرۀ اضافه»جای به« را»

 ایزد هاینام» است:الیه و مضاف آمدهو بین مضاف (22: 1397)صاحبی،  کار رفتهبه

که مخلوقی را بدان نام خواندن، چنان ه معنی، نشاید هیچب است خاصّ بعضی... تعالی

، )ابوالمعالی «مخصوص است راها ایزد تعالی خالق و باری و مُصوِّر، که به معنی این نام

: همان) «مغان... خویشان را نکاح روا دارند، چون مادر و خواهر و دختر» ،(19: 1376

32). 

است در عجم مَلکِ روزگار شدههرکه » «:دستِبه»، «وسیلۀبه»، «واسطۀبه»مترادف . 5

« اندایزدی خوانده اند که آن را فرّکارهای بزرگ برآمده، در او چیزی دیده را و او

  .(20: همان)

السلام و تا امروز بسیار علیه آدم ما، پدرِ عهد از را گذشته ملوکِ» «:برای». مترادف 6

بتانِ هر  نام» ،(16همان: ) «.استاند، که همه فانی گشتههدایا و تُحَف و طُرَف آورده

 .(26همان: )« است یاد کنیم، تا خواننده را معلوم گرددچه مشهور بودهگروهی آن

شک باشد، او را گفتند کسی که در اوصاف صانعِ خویش به رااو » «:به» . مترادف7ِ

 یا اسکندر، بگوی دارا را که با» ،(21همان: ) «استحقاق اسم حکیمی و فیلسوفی نباشد

 .(22همان: ) «لشکر و سلاح و عُدّتِ خویش مفاخرت مکن

ها را بود تا پیش او همۀ مذهبمأمون... دستوری داده: »«دربارۀ»مترادف . 8

  .(33: همان) «مناظره کردندی
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 گیرییجه. نت3

متون  ترینیمیکه از قد الادیانیانبدر کتاب « اضافهحروف  یمعان» یبررس     

 ویژگی کند؛یم ییدتأ یراحتحروف را به یِمعان گستردگیاست،  ینثر فارس

 سبک در که کند اثبات و بیاید، شماربه سبکی شاخصۀ یک تواندمی که توجهیقابل

را  آن غالب شیوۀو  شناسیمیم رسلکه آن را به نام سبک مُ آغازین دورۀ نثر

در  چندمعناییوجود  دانیم،یم ییمعنا دیتکلف و تصنع و تعق فقدانِو  یسینوساده

 از دوری و سادگی ادعای تواندمی ی،زبان یواحدها ینترعنوان کوچکبه حروف

 زیر فارسی نثر آغازینِ هایقرن قلمی آثار در را تصنع و تکلف و معنایی پیچیدگی

 . ببرد سؤال

و  یاناست در شرح اد یکتاب الادیانیانب کهتوجه داشت  یدبا یگرد ییاز سو    

 یزبان هایییهنرنما یبرا یو موضوع آن اساساً بستر مناسب ی،و اسلام یمذاهب جاهل

متون،  گونهینا ییِهدف غا چراکه ؛تاسنبوده ییمتنوع معنا یهاو کاربرد صورت

که وجود  بینیممیله، ئمس ینتوجه به ا با. یباییبوده و نه انتقال ز رسانییامپ

بودنِ  یعیطب بر استدوباره  یدیتأک غیرادبی، یمتن در حروف کاربرد در ییچندمعنا

 از که ی،زبان فارس یهادوره یندر نخست یزبان یاستقبال از چندمعنا بودنِ واحدها

با توجه به  ین. بنابرارودمی شماربه کلامی صراحتِ و سادگی از دوری بارزِ هاینشانه

 ،الادیانیانب حروف اضافه در کتاب یمعان ۀگستر یحاصل از بررس یدستاوردها

 ییمعنا یکه گستردگ دانیمیلازم م ی،زبان فارس مهم و قدیمی متونِ از یکی عنوانبه

 یچهار و پنج هجر یهانثر قرن متون برشمردۀ ترپیش سبکیِ هاییژگیحروف را به و

 . یفزاییمب
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 شناسیکتاب

 هاالف: کتاب

تصحیح و کوشش عباس اقبال، ، بهدیانالابیان ،(1312)ابوالمعالی، محمد  (1

 تهران: مطبعۀ مجلس.

آشتیانی و عباس اقبال مصحح:، دیانالابیان ،(1376)ــــــــــــــــ  (2

 اهتمام سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران: روزنه.پژوه، بهمحمدتقی دانش

، شناسی )یا تاریخ تطور نثر فارسی(سبک(، 1321بهار، محمدتقی ) (3

 جلد اول، تهران: چاپخانۀ خودکار.

، تهران: دستورزبان فارسی ،(1385محمد، و همکاران )شناس، علیحق (4

 های درسی ایران.شرکت چاپ و نشر کتاب

کوشش عفت ، بهفارسیزبان دستور تاریخی  ،(1382خانلری، پرویز ) (5

 مستشارنیا. تهران: توس. 

کتاب حروف اضافه و ، فارسیدستورزبان ،(1372رهبر، خلیل )خطیب (6

 . تهران: مهتاب.ربط

 . 2، تهران: زوّار، چفن نثر در ادب فارسی(، 1375خطیبی، حسین ) (7

 ، تبریز: ستوده. فارسیدستورزبان ،(1382خیامپور، عبدالرسول ) (8

، تهران: دانشگاه 2، چتاریخ تحلیلی زبان فارسی(، 1393زمردی، حمیرا ) (9

 تهران. 

. 2)ویراست دوم(، چ شناسیکلیات سبک(، 1386روس )شمیسا، سی  (10

 تهران: میترا.

 . تهران: میترا.2)ویراست دوم(، چ شناسی نثرسبک(، 1400.......................)  (11
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های نحوی زبان ویژگی(، 1383صدیقیان، مهین، و خانلری، پرویز )  (12

ادب ، تهران: فرهنگستان زبان و فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجری

 فارسی.

های دستورزبان فارسی براساس نظریۀ گروه ،(1391زاده، امید )طبیب  (13

  ، تهران: مرکز.خودگردان در دستور وابستگی

 علیشاه.، تهران: صفیدستور امروز ،(1348فرشیدورد، خسرو )  (14

، تهران: 4، چدستور مختصر تاریخی زبان فارسی(، 1392................... )  (15

 زوّار. 

، استادفارسی پنجدستورزبان ،(1373قریب، عبدالعظیم و همکاران )  (16

 اهتمام جهانگیر منصور. تهران: ناهید.به

، تهران: دستور جامع زبان فارسی ،تا(فرخ، عبدالرحیم )بیهمایون  (17

 اکبر علمی.مؤسسۀ مطبوعاتی علی

 ، تهران: سمت.فارسیدستور زبان  ،(1391وفایی، عباسعلی)  (18

 

 هاب : مقاله

های پژوهش ،«پیرامون را در زبان فارسی» ،(1384دبیرمقدم، محمد ) (1

مقالات(، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. )مجموعه شناختی فارسیزبان

 .146تا  83صص

تحلیل سبک زنانه در مجموعه داستان »(، 1403باویل، لطیفه )سلامت (2

تخصصی  ـ المللی علمینامۀ بینفصل ،«خاک غریب، اثر جومپا لاهیری

ـ  90، صص 20، سال هفتم، شمارۀ مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(

110. 
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های دستوری کمیاب و برجسته ویژگی» ،(1397صاحبی، سیدمحمد ) (3

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ ، دستور، «الآخرةدر ترجمۀ ذخیرة

 . 49 ـ 17صص ، 1، شمارۀ 19

شناسی آندره مارتینه و زبان نظریۀ زبان» ،(1348اشرف )صادقی، علی (4

، 17، سال انسانی دانشگاه تهرانمجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم، «فارسی

 .160تا  143، صص 1شمارۀ 

نشریۀ  ،«وف اضافه در فارسی معاصرحر» ،الف(1349) .............................. (5

 . 470تا  441، صص 94، ش انسانی تبریزدانشکدۀ ادبیات و علوم

نشریۀ دانشکدۀ  ،«را در زبان فارسی امروز» ،ب(1349)  .............................. (6

  . 22تا  9، صص 93 مارۀ، شانسانی تبریزادبیات و علوم

تحلیل نحوی سبک نثر »(، 1403مقدم، حمید، حیدری، حسن )کمالی (7

المللی علمی ـ تخصصی نامۀ بینفصل ،«احمدآلهای جلالدر داستان

 124، صص 18، سال هفتم، شمارۀ مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( 

 . 146ـ 

 

 

 

 

 

 


